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یکسان آتی درقراردادهای التزام وجه فقهی ررسیب  

 

 1نوروز صابري

 :چكيده

، به «وجه التزام» طرفين قرارداد، سپردة اوليه به عنوان  قراردادهاي آتي يكسان، در

هريك به عنوان جبران ضرر وارده به كارگزاربورس، مي پردازد كه در صورت نكول 

توافق كرده اند « شرط وجه التزام» طرف مقابل به وي پرداخت شود. در واقع طرفين به 

چنانچه يكي از آنها از اجراي تعهدات امتناع كرد يا انجام تعهد را به تأخير انداخت، 

به عنوان  طرف متخلف ملتزم خواهد بود كه وجهي را كه قبلا به آن توافق كردند را

جبران خسارت بپردازد. وجه التزام علاوه بر اينكه جنبه خسارتي دارد، جنبه تضميني و 

 تنبيهي نيز دارد و مانند ساير شروط يك تعهد تبعي و فرعي است.

تنبيهي،  جنبه تضميني، جنبه التزام، وجه شرط خسارت، التزام، جبران وجه  :هاواژه کلید

 تعهدتبعي

 

 

 

 . دکتری فقه اقتصادی 1
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 مقدمه

كه در قراردادهاي آتي يكسان، تعديل ها به صورت روزانه انجام مي شود، اتاق از آنجا 

تسويه از شخصي كه در اتاق پاياپاي مراجعه كرده و قرارداد آتي را امضا كرده است، 

وجه التزامي مي گيرد. كه در صورت نكول از بازار خارج مي شود و اتاق تسويه مالك 

 ورانبا قواعد شرعي، انديشه بازار بورس هايمعامله قتطاب لزوم وجه التزام خواهد بود.

دهند. حال  را انجام فقهي هاييبررسي بورس هايتا دربارة معامله را واداشته مسلمان

آيا شرعاً اتاق تسويه چنين حقي دارد؟ پرسشي كه در اين جا مطرح است اين است كه 

 كوشد تا وجه التزام را تعريفحاضر مي مقاله شود يا نه؟و گيرنده، مالك وجه التزام مي

 .سازد را روشن آن و سقم و صحت را مطرح آن به مربوط فقهي مباحث كند؛ سپس

بنابراين، مباحث اين مقاله در دوفصل توزيع شده است؛ فصل اول برخي از كلياتي 

مربوط به قراردادهاي آتي يكسان مطرح شده و در فصل دوم وجه التزام مورد بحث و 

 .بررسي فقهي قرارگرفته است

  التزاموجه تعریف

 لغوی تعریف

 گردد، آشكار كه ستاره از مقدار آن چيز، هر روي :ج اوجوه، و وجوه و اوجه -وجه

 مقصود، است، گونه دو و دهان و دماغ و چشم دو كه شامل حيوان و انسان صورت

 :التزام 1نيت. عمل، كناره، سوي، آب اندک، بزرگي، خشنودي، و رضا قوم، بزرگ سخن،

الالْتِز ام كه جمع آن  2ارتباط. مسئوليت، امتياز، انحصار، تعهد، ناچاري، اضطرار،

الالْتِز ام ات است، در لغت به معناي تعهد به انجام كارى مانند ايجاد راه يا خانه سازى در 

«: بِالتِز ام اتِهِ قام»شود باشد كه گفته ميبرابر مبلغى معين از پول، وظايف و تعهدات، مي

فلاناً: فلانى را  -( است،الْتِز اماً مترادف )ل از م  -و از مادة الْت ز م  به وظايف خود عمل كرد.
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مشروعاً:  -العمل  او المال : آن كار يا مال را بر خود لازم كرد، -در آغوش خود گرفت،

الق رْي ة  او الع شرْ  او غير هما:  -اى را در برابر دريافت مبلغى پول تعهد كرد،اجراى پروژه

به دولت در برابر بهره بردارى از قطعه زمينى در روستا و جز آن تعهد كرد مبلغى 

 3 بپردازد.

 اصطلاحی تعریف

وجه التزام در اصطلاح فقهي و حقوقي غرامتى است كه هريك از خريدار و فروشنده 

آن را هنگام بستن قرارداد، به عنوان كيفر اخلال هر كدام از آنها در مقتضاى عقد يا در 

از آن با عنوان  كنند و گاهاند، تعيين مىآنچه كه در ضمن عقد به آن ملتزم يا متعهد شده

. مانند آن كه فروشنده شودياد مى« شرط جريمه»يا « وجه الالتزام»يا « غرامت توافقى»

متعهّد شود مبيع را در روز معينى به مشترى تحويل دهد و در صورت تخلّف، فلان 

مبلغ را به مشترى بپردازد، يا خريدار و فروشنده شرط كنند اگر معلوم شد كه مبيع 

شخص ديگرى بوده، فروشنده فلان مبلغ را به عنوان غرامت، به مشترى متعلّق به 

گذارد تا در صورت پرداخت كند. پيش پرداختى كه مشترى در اختيار فروشنده مى

 4خوددارى وى از خريد، به فروشنده تعلّق گيرد.

در قراردادهاي آتي يكسان علاوه بر فروشنده و خريدار طرف سومي هم  وجود دارد 

باشد، در مي 5شود و آن اتاق پاياپاي يا اتاق تسويهواقع يك ركن محسوب ميكه در 

اين قراردادها بخاطر جلوگيري از خطرنكول و عدم اجراي قرارداد، يك سپردة اوليه به 

شود عنوان وجه التزام از جانب خريدار و فروشنده به كارگزار اتاق پاياپاي پرداخت مي

ن جبران ضرر وارده به طرف مقابل به وي پرداخت كه در صورت نكول هريك به عنوا

اي را در تاريخ كنند معاملهدر اين قراردادها خريداران و فروشندگان تعهد مي 6گردد.

ها با استاندارد كردن معيني با خصوصيات مشخص و با قيمت معين انجام دهند. بورس

ران دقيقاً بدانند چه شوند بازارچنان شفاف شود كه معامله گاين قراردادها موجب مي

قراردادهايي براي معامله وجود دارد و خصوصيات دقيق كالاي كه مورد قرارداد است 
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اتاق هاي تسويه، كارگزاران بورس هستند كه خريدار و فروشنده را به  7چيست؟.

كنند.در دهند و انجام معامله را ضمانت و بر عملكرد آنان نظارت مييكديگر ارتباط مي

لازم نيست خريدار و فروشنده با يكديگر روبه رو شوند يا حتي همديگر  اين صورت

كنيم معامله گري تصميم دارد يك قرارداد آتي پنبه يا را بشناسند.براي مثال فرض مي

نفت يا گندم را كه تاريخ تحويل آن شش ماه بعد است به قيمت معيني خريداري نمايد. 

كند. فروشنده آتي نيز به اتاق ود را مطرح مياو به اتاق پاياپاي مراجعه و تقاضاي خ

كند؛به اين مزبور مراجعه مي كند. اتاق پاياپاي امكان انجام هردو معامله را فراهم مي

گيرد و در مقابل فروشنده نقش ترتيب كه در مقابل خريدار، نقش فروشنده به خود مي

  8كند.خريدار را ايفا مي
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 کلیات :اول فصل

 از كلياتي مربوط به قراردادهاي آتي يكسان مطرح مي شود.در اين فصل برخي 

 (Futuresقراردادهاي آتي يكسان يا استاندارد شده)

شود دارايي قرارداد آتي يكسان يا استاندارد شده، قراردادي است كه دارندة آن متعهد مي

فروش پايه كه كالا يا ارز يا اوراق بهادار است را در آيندة معين خريداري كرده يا ب

 9برساند.

گويند اين است كه؛ تمامي مي« استانداردشده»علتي اينكه به اين نوع قرارداد

گيرد، اعم از تاريخ خصوصيات قرارداد به جز قيمت كه با توافق طرفين انجام مي

سررسيد، كيفيت و مكان تحويل، مقدار و ساير خصوصيات كه براي هر نوع دارايي به 

شود، معين مي شود. بر خلاف قراردادهاي آتي خاص، ميطور يكسان و مشابه منتشر 

كه تمامي مشخصات معامله از قبيل تاريخ تسويه و تحويل و نحوة آن با مذاكره و 

 10توافق طرفين تعيين مي شوند.

استاندارد بودن اين قراردادها سبب شده كه خريد و فروش آن ها دربازار ثانويه به 

 راحتي امكان پذيرباشد.

از جانب خريدار و فروشنده  11قراردادها يك سپردة اوليه به عنوان التزامدر اين 

شود)به كارگزار( كه در صورت نكول هريك به عنوان جبران ضرر وارده به پرداخت مي

 شود.طرف مقابل به وي پرداخت مي

 (Clearing houseنقش اتاق پاياپاي يا اتاق تسويه)

فروشنده، طرف سومي هم وجود دارد كه در بازارهاي آتي، علاوه بر خريدار و  

شود. و آن اتاق پاياپاي يا اتاق كند و در واقع ركن محسوب مينقش اساسي ايفا مي

تسويه است. اتاق هاي تسويه، كارگزاران بورس هستند كه خريدار و فروشنده را به 

 12كنند.دهند و انجام معامله را ضمانت و بر عملكرد آنان نظارت مييكديگر ارتباط مي
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اين اتاق وكيل خريدار و فروشنده نيست، نقش واسطه را نيز ايفا نمي كند، بلكه 

شود كه انجام معاملات را ضمانت مي كند و ريسك خودش طرف معامله محسوب مي

كند. وجود اين اتاق به گيرد و براي آنها اطمينان ايجاد ميدوطرف را به عهده مي

 افزايد.ادهاي آتي ميسرعت انجام مبادلات بر روي قرارد

 ودیعه و تعدیل روزانۀ حسابها

كنند، دو نوع وجه را طرفين معامله كه به اتاق پاياپاي براي قراردادهاي آتي مراجعه مي

وديعه. وديعه تضمين كنندة دوام معاملة  -2كارمزد  -1پردازندبه اتاق پاياپاي مي

اين سپرده موجب ضمانت حسن انجام تعهد است. ميزان اين  13قراردادهاي آتي است.

كند. اين وديعه قسمتي از بهاي كالا نيست كه به عنوان پيش سپرده را بورس تعيين مي

شود. اگر قرارداد در سررسيد به تحويل كالا پرداخت از جانب اتاق تسويه گرفته مي

اگر به تسوية نقدي انجاميد،  شود ومنجر شد، سپرده به صاحبان آن ها برگشت داده مي

 شود.مبلغ زيان از وديعة اوليه برداشت مي

 تسويه حساب روزانه

تسويه حساب »گيرد كه به آن جريان سود و زيان به صورت روزانه و مستمر انجام مي

گويند. هنگام معامله، وديعة اوليه به ميزان مي 15«ارزيابي براساس بازار»يا  14«روزانه

در نظر گرفته « حداقل وديعة ثابت»درصدي از ارزش معامله به عنوان معيني بر اساس 

كند و به دنبال آن ميزان وديعة اوليه در شود. در هرروز، قيمت قراردادآتي تغيير ميمي

نوسان است. اگر اين مقدار از حداقل وديعة ثابت كمتر شود، كارگزار بورس از 

اش به التفاوت را پرداخت كرد، معاملهابهنمايد. اگر وي مگر تقاضاي تكميل ميمعامله

 16شود.قوت خود باقي است، و گرنه معاملة وي خاتمه يافته اعلام مي

 التزام وجه فقهی بررسی دوم: فصل
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در اين فصل، صحت و سقم قراردادهاي آتي و وجه التزام ، از ديدگاه فقيهان قديم و 

 معاصر مورد بحث و بررسي فقهي قرار مي گيرد.

 قراردادهاي آتي يكسان ماهيت

اي از ( احتمالاتي وجود دارد. عدهFutures)ن در مورد ماهيت قراردادهاي آتي يكسا

 اي را براي تأييد ديدگاه خود اقامه نموده اند.فقيهان قائل به بطلان هستند و ادله

 ادله قائلين به بطلان قراردادهاي آتي

 الف: بیع نسیه به نسیه

آتي يكسان را بيع بدانيم، اين معاملات مصداق بيع نسيه به درصورتي كه قرارداهاي 

نسيه هستند، با اين تفاوت كه در قراردادهاي آتي يكسان مبلغي به عنوان وديعه و وجه 

كند. شود كه در صورت نكول يك طرف زيان طرف مقابل را جبران ميالتزام اخذ مي

شود، اما تحويل ثمن و نجام ميدر اين فرض هنگام انعقاد قراردادآتي، خريد و فروش ا

حال بايد ببينيم كه آيا بيع نسيه به نسيه جايزاست  17گردد.مثمن به آينده موكول مي

اي كه قبلا توضيح داده شده چه يانه؟ و اگر آن را جايز دانستيم، گرفتن وديعه به نحوه

 حكمي دارد؟

رسي قرارداده اند، اين فقيهان و صاحب نظراني كه بيع نسيه به نسيه را مورد بحث و بر

دانند. زيرا مبناي فقهي اين ديدگاه رواياتي است كه پيامبرگرامي قرارداد را باطل مي دو

 اسلام)ص( نقل شده است:

 یک: نسیه به نسیه مصداق بیع دین به دین

 عليه الله صلى هِاللَّ ر سُولُ ق ال » ق ال : السلام، عليه اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ ز يْدٍ بْنِ ط لْح ة  ع نْ

  18.«بِالدَّيْنِ الدَّيْنُ ل ايُب اعُ آله: و
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 )ع( صادق امام از است، اعتماد مورد او كتاب كه زيد، بن طلحة از صحيح طريق به

 «.شودنمى فروخته د يْن مقابل در د يْن » فرمود: )ص( خدا پيامبر قول از كه شده نقل

د يْنِ به د يْنِ، انكار ناپذيراست. لكن روايت ظهور اين روايت در باطل بودن فروش 

مزبور در يك مورد ديگر هم ظهور دارد و آن عبارت است از تبادل بيع گونة د يْن به 

د يْنِ، بدون اينكه خريد و فروش مدّ نظر باشد؛ نظير اينكه زيد بر ذمّة كسى مقدارى 

زيد آن گندم را در  گندم دارد و عمرو هم مقدارى پول از فردى ديگر طلبكار است.

اى كه از سوى پيامبر خدا و نهى فروشد و اين، بيع د ينْ به د ينْ استبرابر اين پول مى

 19گيرد.)ص( وارد شده، آن را در برمى

همانطور كه در اين روايت تصريح شده دين بايد قبل از معامله ثابت باشد تا بخواهد 

فرض بر اين است كه هيچ كدام از خريدار  آن مورد معامله قراردهد. امّا در مورد بحث،

و فروشنده، پيش از عقد و با قطع نظر از آن، به ديگرى بدهكار نيست، بلكه پس از 

چنين « بيع د يْنِ به د ينِ»شود. و عرف از خريد و فروش، هر كدام به ديگرى بدهكار مى

راين، موردى را فهمد كه هر دو عوض، پيش از وقوع بيع، به صورت دين باشند. بنابمى

كه دين ناشى از معامله باشد و معامله سبب شود كه د ينى بر عهدة شخص بيايد، در 

رود. قراردادهاي آتي از اين قبيل گيرد و از مصاديق بيع د ينِْ به د يْنِ به شمار نمىبرنمى

 هستند.

 دو: نسیه به نسیه مصداق بیع کالی به کالی

 :خويش، گفته است« مفردات»راغب در 

 الصلاة عليه أنه روي و بِالْك الِئِ. النّسيئة عن عبّر و ... تبقيته، و ءالشي حفظ الْكِل اء ةُ:»

 «الكلاءة» «بالكالئ الْك الِئِ عن نهى» السلام: و

 آمده روايت در و شده تعبير كالى به نسيئه از ... چيز گذاردن باقى و كردن نگهدارى

 20«كرد. نهى كالى به كالئ فروش از )ص( پيامبر كه است
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، در آغاز بحث نقد و نسيه، كالى را به «مسالك»فقيه اديب و سعيد، شهيد ثانى در كتاب 

 د يْنِ تفسير كرده و گفته است:

و اعلم أنّ البیع بالنسبۀ إلى تعجیل الثمن و المثمن و تأخیرهما و التفریق أربعۀ » 

لكالی. و مع حلول المثمن و تأجیل أقسام: فالأول بیع النقد. و الثانی بیع الكالی با

الثمن هو النسیئۀ. و بالعكس السلف. و کلّها صحیحۀ عدا الثانی. فقد ورد النهی عنه 

بیع النسیئۀ بالنسیئۀ على ما فسرّه جماعۀ من أهل اللغۀ  -بالهمز -فی الأخبار. و هو

قبه لأجل اسم فاعل من المراقبۀ، کأنّ کل واحد من المتبایعین یكلأ صاحبه، أی یرا

ماله الذی فی ذمّته. و فیه حینئذ إضمار، أی بیع مال الكالی بمال الكالئ، أو اسم 

 21«مفعول کالدافق، فلا إضمار.

بدان كه بيع از لحاظ اينكه قيمت و كالاى قيمت شده هر دو نقدند، يا هر دو نسيه و » 

اگر  -3به كالى. بيع كالى -2بيع نقد. -1يا يكى نقد و ديگرى نسيه، بر چهار قسم است:

دار و قيمت اگر مبيع مدّت -4گويند.نسيه مى دار باشد، آن رامبيع، نقد و قيمت مدّت

دوّم، بقيّة اقسام همگى درست است؛  فورى باشد، آن را سلف نامند. به استثناى قسم

 -زيرا در روايات از قسم دوّم، نهى شده است. كالئ با همزه؛ يعنى فروش نسيه به نسيه

اند اسم فاعل و به معناى مراقبت كه گروهى از اهل لغت آن را چنين تفسير كرده چنان

كردن است؛ گويى هر كدام از خريدار و فروشنده به خاطر مالى كه در ذمّة ديگرى دارد 

بيع مال الكالئ بمال »كند. در اين صورت، چيزى در تقدير است: از او مراقبت مى

 «، كه در اين صورت، نياز به تقدير ندارد.«الدّافق»الكالئ، و يا اسم مفعول همانند 

شود؛ زيرا خود د ين است كه مراقبت بنابراين، واژة كالى بر خود د ين )بدهى( اطلاق مى

 شود، تا باز پس گرفته شود.مى

 در مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام نقل شده است:
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وَ هُوَ بَیْعُ الدَّینِْ  22بِالْكَالئِِ  أَنَّهُ نهَىَ عَنِ الْكَالِئِدَعَائِمُ الْإِسلَْامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: 

بِالدَّیْنِ وَ ذلَکَِ مِثْلُ أَنْ یُسْلِمَ الرَّجُلُ فیِ الطَّعَامِ إلِىَ وَقْتٍ معَلُْومٍ فإَِذَا حَضرََ الْوَقْتُ لَمْ 

لَّذیِ هُوَ لَهُ علََیْهِ بِدَیْنٍ إِلىَ أجَلٍَ آخرََ فهَذََا یَجِدِ الَّذیِ عَلیَهِْ الطَّعَامُ طَعَاماً فیََشْتَرِیهِ مِنَ ا

دَیْنٌ انْقَلبََ إِلىَ دَیْنٍ آخَرَ وَ مِنْهُ أنَْ یسُلِْمَ الرَّجُلُ فِی الطَّعَامِ وَ لاَ یدَْفعَُ الثَّمنََ وَ یبَْقىَ 

  23.دَیْناً عَلیَهْ

 كالى؛ به كالى بيع از )ص( پيامبر شده: نقل الاسلام، دعائم از «الوسائل مستدرک» در

 مقدارى شخصى اينكه نظير كالى، به كالى بيع است. كرده نهى د يْن، به د يْن يعنى:

 شخص امّا دهند. تحويل او به را آن معيّنى وقت در كه كندمى خريد پيش را گندم

 تحويل را آن و كند پيدا رسى دست گندم به معيّن وقت در تواندنمى فروشنده

 صورت به است بدهكار او به كه ديگرى شخص از را گندم رو اين از دهد، دارخري

 «است. شده ديگر دين به تبديل د ين يك كار، اين با كه خردمى نسيه

 فقيه مبرزّ، صاحب جواهر، در كتاب ارزشمند خود گفته است:

 طرق من هو انما و طرقنا، في موجودا يكن لم ان و بالكالي الكالي بيع من المنع و »

  24.«الأصحاب به عمل قد لكن و  العامة

 ثابت عامّه طرق از بلكه نشده، ثابت ما طُرُق از چند هر كالى به كالى بيع ممنوعيت

 اند.كرده عمل بدان اصحاب لكن است، شده

 آمده است:« المصباح المنير»در 

 ي جُوزُ و  بِالْه مزِ )ك الِئ( ف هُو  ت أ خَّر  )كُلُوءاً( بِف تْح ت يْنِ م همُوزٌ )ي كْل أُ( الدَّيْنُ )ك ل أ ( »

 نُهِى  و  ه مزُهُ ي جُوزُ ل ا و  الق اضِي مِثْلُ هُو  الأ صْم عِىُّ ق ال  و  الق اضِي مِثْلُ ف ي صِيرُ ت خْفِيفُهُ

 يُس لِّم  أ ن صُور تُهُ عُب يدٍ أ بُو ق ال بِالنَّسِيئ ةِ النَّسِي ئةِ ب يعِ أ ي ك الِئِ()بِالْ )الك الِئ( ب يعِ ع ن

 ل يْس  الطَّع امُ ع ل يْهِ الَّذِي ي قُولُ الْأ ج لُ ح لَّ ف إِذ ا أ ج ل إِل ى ط ع ام في الدَّر اهِم  الرَّجُلُ

 ق ب ض  ف ل وْ ن سِيئ ةٍ إِل ى انق ل ب ت ن سِيئ ةٌ فه ذِهِ أ ج لٍ إِل ى إِيَّاهُ بِعنِي ل كِن و  ط ع امٌ عِندِي
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 و بِالْه مز ةِ ي ت ع دَّى و  بِك الئٍ( )ك الِئاً ي كُن ل م غ يرِهِ مِن أ و مِنهُ ب اع هُ ثُمَّ الطَّع ام 

 25«التَّضعِيفِ.

 توانمى همزه؛ با است الِئْکٔٔ آن فاعل اسم افتاد. تأخير به دين يعنى ي كل ا، الدَّيْن  ك ل ا»

 همانند كالى :گويدمى اصمعى .«قاضى» مثل ،«كالي» خواند هم همزه بدون را آن

 كالى به كالى فروش و خريد از .شود خوانده همزه با كه نيست روا و است قاضى

 بيع صورت گويد:مى بيدهع ابو .نسيه به نسيه فروش و خريد يعنى است؛ شده نهى

 از پس تا كند پرداخت را پولى شخص، مثلًا كه است ترتيب بدين كالى، به كالى

 كه شخصى فرارسد، مدّت آن كه زمانى بگيرد. تحويل گندم آن عوض در مدّتى

 مدّتى تا را آن لكن ندارم، گندم حاضر، حال در من گويد:مى بود گندم فروشندة

 ديلتب ديگر نسية يك به نسيه اين صورت، اين در بفروش. من به نسيه طور به ديگر

 يا و او خود به را آن سپس و بستاند فروشنده اين از را گندم آن خريدار اگر شود.مى

 «بود. نخواهد كالى به كالى معامله، اين بفروشد، ديگر فردى

بنابراين، به ناچار، بيع كالئ به كالئ برابر است با بيع د يْن به د ينِ، چنان كه تفسير كالى 

به « كالى به كالى»فرقه آمده است و احتمال دارد تفسير به اين معنا در سخنان هر دو 

از خود پيامبر )ص( باشد. بر اين اساس، بحث دربارة بيع كالى به كالى « د يْن به د يْن»

د يْن به د يْن فروخته »يعنى « لا يباع الدين بالدين»گردد به بحث از حديث نبوى برمى

تنها بر اين امر دلالت دارد كه هرگاه  قبل از اين بيان شد كه اين حديث،« شود.نمى

 باشد، فروش آن روا نخواهد بود. چيزى پيش از انشاى بيع، د يْن و در ذمّه

قراردادهاي آتي مصداق بيع كالي به كالي نيستند، زيرا بيع كالي به كالي آنجا است كه 

 دين با دين معاوضه شود، نه اينكه دين با عقد تحقق پيدا كند.

 اع در معامله سلفب: وجود اجم

در معامله سلف اجماع وجود دارد مبني بر اين كه قبض ثمن در مجلس عقد شرط 

صحت اين معامله است. اگر اين اجماع را در مورد معاملة سلف بپذيريم، امكان دارد 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  

 

35 

 

 

اي كه از ابتدا بناي دوطرف بر تأخير ثمن و مثمن است، به طريق اولي در مورد معامله

يم. اين اجماع مهمترين مانع در مسير حكم به صحت قراردادهاي به بطلان حكم كن

اما بايد دانست كه اين اجماع قراردادهاي آتي را هم در  26آتي، دانسته شده است.

 گيرد يانه؟برمي

اجماع طايفه بر اين شرط )پرداخت قيمت در مجلس عقد(، اولين كسي كه در اين 

شان در كتاب خلاف ادعاي اجماع كرده مسأله ادعاي اجماع كرد شيخ طوسي بوده، اي

 مي فرمايد:

 متى أنه على أجمعنا أنا دليلنا: التفرق. قبل المال رأس قبض السلم، صحة شرط من »

 27.«الثمن... قبض قبل صحته على دليل يدل لم و العقد، صح الثمن قبض

 براين ما دليل عقداست. مجلس از تفرق از قبل سرمايه قبض سلم، صحت شرط از

 قبض عقد درمجلس را ثمن هرگاه كه اين بر ايم كرده اجماع ما كه است اين مطلب

 نداريم. قبض از قبل آن صحت بر دليلي و است صحيح عقد نمايد

اند و صاحب آن را ادّعا كرده 30«تذكره»و  29«مسالك»و  28«غنيه»چنان كه صاحب 

قه علي المذاهب اند. دركتاب الفبدان استناد نموده 32«جواهر»و صاحب  31«رياض»

اشتراط قبض ثمن قبل از تفرق از مجلس 33الاربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام،

بيع در صحت سلم در نزد اماميه مشهور بلكه ادعاي اجماع شده و نقل خلاف نشده 

مگر از ابن جنيد كه سه روز تأخير را جايزدانسته اما اهل سنت سه تا مذهب آنها  با 

بنابراين، از  و مالك تأخير را جايزدانسته تا يك روز يا دو روز.اماميه موافق اند 

 دوجهت مي توان اين اجماع را مورد بحث و بررسي قرارداد:

 یک: احتمال مدرکی بودن این اجماع

لكن در اين جا، كشف نظر معصوم )ع( از اين اجماع، دشوار است؛ زيرا اين احتمال 

ز دلايل پيشين استناد كرده باشند. از اين رو، وجود دارد كه اجماع كنندگان به برخى ا

تر به چگونگى آنها آشنا شديد ارزش اجماعى كه ادّعا شده، از ارزش دلايلى كه پيش
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بيشتر نخواهد بود. در صورتي كه اين اجماع محتمل المدركيه باشد از ارزش ساقط مي 

ر نياز جامعه كه شود و در نتيجه قراردادهاي مستحدث چون قراردادهاي آتي كه بر اث

گيرد مورد تأييد عقلا و عرف مي باشد كه اطلاقات و عمومات ادله آنها را در بر مي

 توان اين قراردادها را تصحيح نمود.مي

 شوددو: این اجماع شامل قراردادهای مستحدث نمی

با مروري بر ابواب معاملات در فقه و احكامي كه در كتب فقهي مطرح است، در 

غالب اين احكام تأييد سيرة عقلا است. عقلاي بشر در طول زمان به تناسب  يابيم كهمي

نيازهايي كه داشته اند، قراردادهايي را ابداع كرده اند و اين قراردادها روز به روز 

متكامل تر شده است. اسلام كه ديني جهان شمول و پيامبرآن خاتم همة انبيا است، به 

ه است. در باب معاملات در بشتر موارد سيرة عقلا هيچ وجه جلوي تكامل بشر را نگرفت

را تأييد و معاملات آن ها را امضاء فرموده و فقط ضوابطي براي آن قرار داده است و 

بلكه بالاتر از اين، با ارائه قواعدي كلي آن ها را به تأمل و ابداع معاملات جديد براي 

محققين متأخر اصل اولي در  رفع نيازهاي نوظهور فراخوانده است. از همين رو اكثر

دانند، و آن را به عنوان اصلي مسلم مي پذيريم. بر اساس اصالة معاملات را صحت مي

اي محرز شد، اگر به هر دليل در صحت شرعي الصحة در عقود، اگر صدق عرفي معامله

آن شك داشته باشيم، تا زماني كه دليل خاص يا عامي بر بطلان آن معامله اقامه نشده 

شود و وفاي به اشد، معامله شرعا صحيح و نافذ است و آثار مورد نظر بر آن مترتب ميب

 34 آن به دوطرف قرارداد لازم است.

امروزه ضرورت هاي عقلايي موجب ابداع قراردادهاي آتي شده است و براي تهية 

. و مبنا شودبسياري از كالاها در تاريخ معيني در آينده، در قالب اين قراردادها اقدام مي

ها براي ايجاد اطمينان براي توليد كننده و مصرف كننده، هم در قرارگرفتن اين معامله

زمينة حذف ريسك قيمت و هم براي ايجاد اطمينان براي وجود خريدار و فروشنده، 

بنابراين، شارع مقدس كه از ابتدا به  امري كاملا عقلايي و ضروري به شمار مي آيد.
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اهي كامل داشته، اگر نظري منفي مي داشت، در قالب يك رادع همة امور، علم و آگ

قوي بيان مي فرمود. وجود يك اجماع به صورتي كه احتمال مدركي بودن آن بعيد 

 نيست، براي چنين امري كافي به نظر نمي رسد.

 بطلان: به قائلین دیگر ادلۀ

 تمسك كرده اند.گروهي كه اين قراردادها را باطل مي دانند، به امور ديگري نيز 

 قراردادها این ابداع فلسفۀ از انحراف .1

 گفته شده است:

اي براي كسب سود اين قراردادها از فلسفة اصلي آن منحرف شده و به عنوان وسيله

 35بورس بازان درآمده است، نه رفع مشكل صاحبان اصلي.

نه به خود  روشن است كه اين اشكال به سوء استفاده از اين قراردادها باز مي گردد

ها؛ و اين امري است كه ممكن است در مورد ساير عقود هم اتفاق بيفتد. بايد كاري آن

ها به حداقل برسد. از همين رو در بورس هاي پيشرفته كرد كه زمينة سوء استفاده

 ها وضع شده است.ضوابط زيادي براي جلوگيري از سوء استفاده

 قمار .2

 ه قمار هستند، بنابراين باطل مي باشند.گفته اند كه اين قراردادها شبي

حتما مراد اشكال كننده اين است كه چون همواره هم احتمال سود مي رود و هم 

احتمال زيان و اين در بسياري موارد شامل مبالغ كلاني مي شود و قمار نيز چنين 

مسائل خاصيتي دارد، بنابراين حكم اين قراردادها حكم قمار خواهد بود. اما آگاهان به 

فقهي مي دانند كه صرف تشابه، موجب يكسان بودن حكم نمي شود. اين همان قياس 

است كه بطلانش در مذهب حقة اماميه مسلم است. بله! اگر ثابت مي شد كه 

باشند، حكم قمار بر آن ها مترتب مي شد؛ اما قراردادهاي آتي از مصاديق قمار مي

 36بودن حكم نمي شود.صرف تشابه از برخي جهات، دليل بر يكسان 
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 احتکار .3

 قاضي محمدتقي عثماني مي گويد:

 را كالاها خواهند مي كه است اين دارند نياز آتي قراردادهاي به تجار اينكه علت

 و است احتكار اوقات تردربيش آنان غرض و كنند نگهداري توجه قابل مدتي براي

 ها آن در خولد براي مشروعي غرض كه هنگامي و است مشروع غير غرض اين

 سخن آن هاي بديل مورد در كه نداريم نيازي باشد، اعتنا قابل كه ندارد وجود

 سلم مشروعش راه بيفتد تأخير به مبيع تسليم كه عقدي به نياز صورت در و بگوييم

 37است.

 ايشان به دو اشكال اشاره دارد:

تر اوقات احتكار است و اين غرض غرض تجار از انجام قراردادهاي آتي در بيش یک:

غير مشروع است. به اين نحو كه كالايي را انبار خود دارد و بر اساس اطلاعات خود، 

اي معين تغيير نخواهد كرد يا افزايش آن اندک پيش بيني مي كند قيمت آن در آينده

است بر اين  %30كنندگان در بازار افزايش مثلا خواهد بود.اما پيش بيني ساير شركت

اساس آنها قراردادآتي را خريداري مي كند. اما روشن است كه اين امر در مورد ساير 

اقسام بيع نيز امكان دارد و بلكه بيشتر است. اين نوع سوء استفاده نيز به ذات معامله 

 .ربطي ندارد و موجب بطلان اصل اين گونه قراردادها نمي شود

راه مشروع در عقدي كه تسليم مبيع به تأخيربيفتد، عقد سلم است. با اين قراردادها  دو:

اغراض كاملا عقلايي تأمين مي شود كه امكان رسيدن به آن با بيع سلم فراهم نيست. 

فروشنده كالاي خود را دوماه بعد توليد خواهد كرد و خريدار نيز از هم اكنون مي داند 

ز خواهد داشت؛ اما فعلا پول ندارد. روشن است كه قراردادي كه اين كه به آن كالا نيا

دو منعقد مي كنند، كاملا داراي اغراضي عقلايي است. اين قرارداد موجوب اطمينان 

هاي اقتصادي سازنده خواهد بود. چگونه مي توان چنين هردو مي شود و باعث فعاليت

 38اغراضي را با بيع سلم تأمين كرد؟
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 باطل به مال اکل .4

يكي از علل ديگري كه براي حكم به بطلان قراردادهاي آتي ذكر كرده اند اين است كه 

 اين قراردادها مصداق اكل مال به باطل مي باشند.

با دقت در مطالب گذشته، جواب اين اشكال هم روشن مي شود. اگر وضعيت 

هايي كه بارها ضرورتبازارعادي باشد و توليدكنندگاه و مصرف كنندگان بر اساس 

گفته شد، از اين قراردادها استفاده كنند، سودي كه نصيب هريك خواهد شد، از نظر 

عقلا امري كاملا مشروع و قانوني است و دليلي ندارد كه آن را اكل مال به باطل بدانيم. 

مْ ب يْن كُمْ و  لا ت أْكُلُوا أ مْوال كُ» مقتضاي تحقيق اين است كه مراد از باطل در آيه شريفة 

دانند و سببي باطل عرفي است. يعني آنچه كه عرف و عقلا آن را باطل مي 39«بِالْباطِل

قانوني براي تصرف در آن وجود نداشته باشد. علاوه براين، اگر مبناي مختار)جواز بيع 

نسيه به نسيه( را پذيرفتيم، اين معاملات مطابق موازين شرع خواهد بود و مصداق اكل 

 40باطل نمي باشد. مال به

 «عندک مالیس لاتبع» مصداق .5

ل ا ت بعِْ  »اند، اين است كه قراردادهاي آتي مصداق اشكال ديگري كه برخي مطرح كرده

 42هستند و لذا باطلند. 41«م ا ل يْس  عِندْ ک 

عين « م ا ل يْس  عِندْ ک » اين اشكال به دليل عدم دقت در معني روايت است. ظاهر 

لابيع الا »يعني انسان حق ندارد مال ديگران را بفروش برساند. مراد از  43شخصيه است،

كه  44نيز همين است. به خصوص كه هم اجماع داريم و هم نص صريح« في ملك

فروش چيزي به صورت كلي صحيح است و معاملة سلف خودش از مصاديق بيع كلي 

ي شود، يعني مثلا است. حتي بيع نقدي هم در بسياري موارد به صورت كلي انجام م

فروشد كه صد فرد از آن را در اختيار فروشنده به خريدار چيزي را به صورت نقدي مي

كنند و بعد از تمام شدن بيع، مبيع در ذمة دارد، هنگام انعقاد بيع مصداق را معين نمي
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كند. در اين گيرد، وي يك مورد را معين نموده و به خريدار تسليم ميبايع قرارمي

 مسلماً معامله صحيح است.صورت 

در روايت نبوي عين شخصيه است، روايت « ما»يك شاهد معتبر ديگر بر اينكه مراد از 

 امام عسكري)ع( است:

مُحَمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ الطُّوسیُِّ بِإِسنْاَدِهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْحسَنَِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَى أَبیِ » 

فَیَحضْرُهُُ الْخُرُوجُ  قِطَاعَ أَرَضِینَ  فِی رجَُلٍ بَاعَ  -سَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسكْرَِیِّ عمُحَمَّدٍ الْحَ

وَ الْقَرْیَۀُ عَلىَ مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یكَُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا یَأْتِی بِحُدُودِ  -إِلَى مَكَّۀَ

الْأَرْبَعَۀَ فَقَالَ لِلشُّهوُدِ اشْهَدوُا أَنِّی قَدْ بِعتُْ فُلَاناً یَعنْیِ  أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ القَْرْیَۀِ 

ذِهِ الْمُشْتَرِیَ جَمِیعَ الْقَرْیَۀِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهاَ کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّماَ لَهُ فیِ هَ 

 لِلْمُشْتَرِی ذلَکَِ وَ إِنَّمَا لَهُ بعَْضُ هَذِهِ الْقَرْیَۀِ وَ قَدْ أَقرََّ الْقَرْیَۀِ قِطَاعُ أرَضَِینَ فَهَلْ یصَلْحُُ

وَ قَدْ وجَبََ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى ماَ  یَمْلکُِ لَهُ بِكُلِّهَا فوََقَّعَ ع لَا یَجُوزُ بَیعُْ مَا لَیسَْ 

 45«یَمْلکُِ. 

 كرد سؤال ايشان مقدس وجود زا و نوشت حضرت به اينامه صفار حسن محمدبن

 رسانده بفروش را آن تمام امّا بوده، قريه يك از قسمتي مالك كه كسي مورد در

 الشِّر اءُ و ج ب  ق دْ و  ي مْلِكُ ل يْس  م ا ب يْعُ ي جُوزُ ل ا » فرمودند: جواب در )ع( امام است.

 نبوده جايز نبوده وي تملك هك مقدار آن فروش يعني «ي مْلِكُ. م ا ع ل ى الْب ائِعِ مِن 

 بوده، فروشنده تملك در كه قسمت آن فروش و است( باطل قسمت آن در است)بيع

 باشد.مي صحيح

 قراردادها این در .وجودغرر6

علامة حلي در تذكرة تأخير در  46وجود غرر نيز يكي از دلايل بطلان شمرده شده است.

 داند.باطل شدن آن ميقبض ثمن دربيع سلف را سبب غرر دانسته و موجب 
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 لأنّ بالكالئ؛ الكالئ بيع معنى في ذلك لكان المجلس، عن المال رأس تسليم أخّر فلو»

 فيه المُسْل م في الغرر لأنّ و غيره. و الصرف في الدينيّة منزلة ينزّل التسليم تأخير

 في الغرر يعظم لئلّا بالتعجيل الثاني العوض بتأكيد ذلك فجبر للحاجة، احتمل

 47 «الطرفين.

يكي از شرايط صحت بيع، علم تفصيلي متعاقدين به مقدار و كيفيت عوضين است. سه 

 دليل براين مطلب ذكر شده است:

و  49ب: حديث نفي غرر ج: برخي روايت هاي خاص مانند موثقة سماعه 48اجماع الف:

 . مرحوم محقق خوئي اجماع را به حديث نفي غرر برگردانده است:50صحيحة حلبي

المشهور بین ن الإجماع و ان کان مسلما و لكن المظنون أن الأصل فیه النبویأ»

  51 «الفریقین )نهى النبی )ص( عن بیع الغرر( فلیس هنا إجماع تعبدی.

 نفي حديث حكم مدرک ما نظر به اما است، مسلم مسأله اين در اجماع وجود هرچند

 نداريم. تعبدي اجماع بنابراين، است، مشهور فريقين بين كه است غرر

امام خميني)قده( نيز همين نظر را دارد. يكي از مصاديق غرر اين است كه مقدار و 

كيفيت عوضين معلوم نباشد، البته مراد معلوميت عرفي است. يعني براي غرري نبودن 

معامله لازم است كه مقدار و كيفيت عوضين عرفاً معلوم باشد. آگاهان به قراردادهاي 

ه تمامي خصوصيات عوضين بر روي قرارداد ثبت شده است و قيمت آتي مي دانند ك

شود. بنابراين غرر در اينجا منتفي نيز با توافق طرفين هنگام انعقاد قرارداد معين مي

 52است.

 حكم شرعي وجه التزام

شود، اين است كه آيا اي كه پس از حكم به صحت قراردادهاي آتي مطرح ميمسأله

زام در قراردادهاي آتي يكسان به كيفيتي كه ذكر شد، گرفته التآنچه به عنوان وجه

شود و اگر ها به صورت روزانه انجام ميشود جايز است يانه؟ گفتيم كه تعديلمي

التزام كمتر از حد معين شده باشد و شخصي كه به اتاق پاياپاي مراجعه كرده و وجه
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مبود نباشد از بازار خارج قراردادآتي يكسان را امضا كرده است، حاضر به پرداخت ك

شود و اتاق تسويه مالك آن خواهد بود. آيا شرعاً اتاق تسويه چنين حقي دارد و مي

 شود يا نه؟التزام ميمالك وجه

 التزام وجود دارد:دو وجه ممكن براي حكم به عدم مشروعيت وجه

 وجه التزام مصداق بیع العربون -1

اميرالمؤمنين)ع( مي فرمودند كه بيع عربون براساس روايت امام صادق)ع(: حضرت 

 صحيح نيست، مگر آنكه عربون جزئي نقد از بها باشد.

 ع اللَّهِ ع بْدِ أ بِي ع نْ و هْبٍ ع نْ أ بِيهِ ع نْ اللَّهِ ع بْدِ أ بِي بْنِ أ حْم د  ع نْ أ صْح ابِن ا مِنْ عِدَّةٌ »

 54.«53الثَّم نِ مِن  ن قْداً ي كُون  أ نْ إِلَّا الْع ر بُونُ ي جُوزُ ال  ي قُولُ ص الْمُؤْمِنِين  أ مِيرُ ك ان  ق ال 

 بیع عربون چیست؟

يا عُربون مبلغ اندكي است كه مشتري به بايع مي دهد كه اگر پس از مدتي بيع  55ع ر بون

را امضا كرد، آن مبلغ جزء بهاي كالا قرارگيرد و بقيه را به وي بپردازد؛ و اگر تصميم به 

 خريد گرفت، مبلغ ياد شده به فروشنده تعلّق داشته باشد.عدم 

مفاد روايت اين است كه اگر آنچه مشتري داده به عنوان قسمتي از ثمن كالا محسوب 

شود، بيع صحيح است؛ و گرنه فروشنده بايد آنچه از خريدار گرفته را به او برگرداند. 

ش قرار داشته، استحقاق بنابراين اگر بيعي انجام نشود، شخصي كه در موضع فرو

دريافت هيچ مبلغي را ندارد و آنچه را گرفته بايد برگرداند. هنگامي كه فروشنده در 

مورد كالاي مشخص حق ندارد در صورت نكول خريدار چيزي را گرفته مالك شود، 

در مورد معامله اي كه به صورت كلي انجام گرفته، به طريق اولي حق چنين امري را 

 ندارد.

در مورد اول، فروشنده ناچار بود مدتي كالارا نزد خود نگاه دارد و از  ولویت:وجه ا

شد؛ چه اينكه هم نگهداري كالا براي او هزينه دارد و هم فرصت اين ناحيه متضرر مي
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شود، دهد. اما در موردي كه بيع به صورت كلي انجام ميهاي فروش را از دست مي

روشنده حق ندارد چيزي در مقابل عدم النفع يا ضرربه اين صورت وجود ندارد. وقتي ف

 56ضرر بگيرد، در صورت دوم به طريق اولي چنين امري براي او مشروعيت ندارد.

 اعتبارسند روایت بیع العربون

گانه نقل كرده آنچه كه مهم است اعتبار سند اين روايت است. اين روايت را مشايخ سه

و شيخ طوسي در تهذيب  58ره الفقيه لايحضصدوق در من 57اند: كليني در كافي،

در هريك از سندهاي سه گانه وهب بن وهب )ابوالبختري( آمده است.  59الاحكام.

نجاشي ، شيخ طوسي، ابن غضائري و فضل بن شاذان، وي را تضعيف كرده كذاب و 

 عامي المذهب دانسته اند.

 بن المطلب بن الأسود بن ]ربيعة زمعة بن الله عبد بن وهب بن وهب» النجاشي: قال

 قال و ...... كذابا، كان و ع،الله عبد أبي عن روى البختري، أبو العزى عبد بن أسد

 ابن قال و ...... ضعيف، المذهب، عامي البختري، أبو وهب بن وهب» :778 الشيخ

 العزيز عبد بن المطلب بن الأسود معين بن الله عبد بن وهب بن وهب» الغضائري:

 أحاديث ع محمد بن جعفر عن له أن إلا عامي، كذاب، القاضي، البختري أبو ]العزى

 أكذب من البختري أبو كان شاذان: بن الفضل محمد أبو قال ..... «.بها يوثق كلها

 60 البرية.

توان به آن عمل كرد. نتيجه اينكه اين روايت بنابراين، سند روايت معتبر نيست و نمي

 م باشد.التزاتواند دليل عدم مشروعيت وجهنمي

 رأی اهل سنت در مورد بیع العربون

فقهاي اهل سنت به جز حنابله اين معامله را جايز نمي دانند و مي گويند 

پيامبراكرم)ص( از اين معامله نهي فرموده است. احمد حنبل: اين معامله را صحيح مي 

ه دوم بيع داند. او اولا؛ روايت نهي پيامبر)ص( را تضعيف مي كند و ثانيا؛ گفته كه خليف
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العربون را انجام داده. وي با تضعيف سند روايت رسول اكرم)ص( و تمسك به عمل 

خليفه، اين بيع را تصحيح كرده است.اما غير از وي، تقريباً همة علماي اهل سنت 

(، به كمك احمد بن حنبل آمده و در 1255شوكاني)متوفي سال 61اجماع بر بطلان دارند.

و در زمان ما،   62كه از رسول اكرم)ص( نقل شده است كتاب معروف خود سند حديثي

زكي الدين شعبان، مصطفي زرقاء، وهبه الزحيلي، يوسف القرضاوي، سنهوري، ابورخيه 

و رفيق يونس المصري بيع العربون را صحيح دانسته اند و صديق ضرير آن را باطل مي 

 63داند.

 نظرفقهای امامیه در مورد بیع العربون

در مورد صحت اين قرارداد بر دو دسته هستند؛ فقيهان قديم به غير از ابن فقيهان اماميه 

جنيد قرارداد بيع العربون را باطل و غير مشروع دانسته اند، كه مشتري مبلغي معيني را 

به عنوان عربون به فروشنده مي دهد تا او كالا را براي مشتري نگهداري كند و به 

مر توافق مي كنندكه اگر مشتري از خريد سرباز شخص ديگر نفروشد و طرفين بر اين ا

زد، حق بازپس گيري عربون را نداشته و عربون از آن فروشنده باشد. اما برخي از 

فقيهان معاصر اين امر را صحيح دانسته اند. بايد ادله هريك را مورد بررسي قرارداد.

  

 دیدگاه فقهای قدیم 

متعرض مسأله شده اند، اين قرارداد را غير از ابن جنيد اغلب فقهاي قديم شيعه كه 

باطل و غير مشروع دانسته اند. علامه در مختلف فرموده است كه ابن جنيد اين معامله 

 گويد: را صحيح مي دانسته است. ابن جنيد مي

 إلّا و بالثمن جاء إن أنّه البائع على المشتري شرط لو و ،الثمن جملة من العربون»

  64.«سلعته في التصرّف هو و النفع، من ذلك منعه عمّا عوضا ذلك كان له فالعربون
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 بها تمام اگر كه كند شرط فروشنده با مشتري اگر و است، كالا بهاي از قسمتي عربون

 باشد)اين داشته تعلق فروشنده به عربون نپرداخت، اگر باشدو او مال كالا پرداخت را

 خود كالاي در تصرف از فروشنده شدن محروم عوض عربون و( است صحيح بيع

 .65.«شُرُوطِهِمْ عِنْد  الْمُؤْمِنُون  ق ال  ص اللَّهِ ر سُول  ف إِنَّ »روايت دليل به بود. خواهد

 است. نموده استدلال

 علامه به استدلال ابن جنيد چنين جواب داده: 

البائع و المعتمد أنّه يكون من جملة الثمن، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن و فسخ »

العقد وجب عليه ردّ العربون. لنا: الأصل بقاء الملك على المشتري، فلا ينتقل منه إلّا 

عليه  -قال: كان أمير المؤمنين -عليه السلام -بوجه شرعي. و ما رواه وهب، عن الصادق

عليه  -احتج بقوله. 67.«66يقول: ل ا ي جُوزُ العْ ر بُونُ إِلَّا أ نْ ي كوُن  ن قْداً مِن  الثَّم نِ -السلام

 .«.. و الجواب: المراد الشروط السائغة68.«الْمُؤْمِنُون  عِنْد  شُرُوطِهِمْ » : -السلام

آنچه كه مورد اعتماد است اين است كه عربون جزء از ثمن باشد، پس اگر مشتري از 

دادن ثمن امتناع ورزيد و بايع هم عقد را فسخ كرد بربايع واجب است كه عربون را به 

تري برگرداند. زيرا اصل بقاي ملك بر مشتري است ملكيت از مشتري انتقال نمي مش

يابد مگر به وجه شرعي. و به دليل روايت وهب از امام صادق)ع( كه اميرالمؤمنين)ع( 

مي فرمود: بيع عربون جايز نيست مگر اينكه عربون جزء از ثمن باشد. و آقاي ابن جنيد 

» استناد نموده، در جواب ايشان مي گوئيم؛ مراد از .« د  شُرُوطِهِمْ الْمُؤْمِنُون  عِنْ» به روايت

شرط هاي است كه شرعاً جايز باشد، و چنين شرطي خلاف .« الْمُؤْمِنُون  عِنْد  شُرُوطِهِمْ 

 شرع است.

اصل بقاي وجه در ملك مشتري است، مگر اينكه  -1به دودليل بيع عربون جايز نيست: 

به دليل روايت وهب از امام صادق)ع( كه -2موجود شود.   سبب شرعي براي انتقال

 70.«69الثَّم نِ مِن  ن قْداً ي كُون  أ نْ إِلَّا الْع ر بُونُ ي جُوزُ ل ااميرالمؤمنين)ع(  مي فرمود: 
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پيرامون دليل اول علامه كه فرمود: اصل بقاي وجه در ملك مشتري است، مگر اينكه 

د. مي توان گفت اينكه عقلا اين وجه را جبران سببي شرعي براي انتقال موجود شو

خسارت وارده به بايع مي دانند و منع معتبري هم وارد نشده، براي حكم به جواز كافي 

است. اما دليل دوم ايشان كه به روايت وهب بن وهب )ابوالبختري( استناد نموده است، 

 ديديم سند اين روايت ضعيف است و صحيح نيست. 

 ر حدائق می گوید:علامۀ بحرانی د

و کیف کان فالظاهر ضعف ما ذکره ابن الجنید ان لم یكن ذلک الشرط فی عقد »

لا أعرف  -و منع کونه سائغا کما ذکره العلامۀ -صحیح لازم، لوجوب الوفاء بالشرط

له وجها، نعم لو وقع ذلک من غیر أن یكون فی عقد لم یلزم، الا ان یقال: بوجوب 

علیه ظاهر القرآن، و یدل علیه أیضا بعض الاخبار، و الیه جنح الوفاء بالوعد کما دل 

  71.«بعض مشایخنا المتأخرین و هو قوی

 نكرده ذكر لازمي صحيح عقد درضمن را شرط اين كه صورتي در كه است اين ظاهر

 علامه كه آنچه و است. واجب شرط به وفاء زيرا است، ضعيف جنيد ابن كلام باشند،

 ذكر را شرط اين اگر بله بينم. نمي آن براي من باشد عقدجايز ضمن در كه كرده ذكر

 ابتدايي شرط شود: گفته اينكه مگر نيست. لازم باشد كار در عقدي اينكه بدون كند

 دلالت آن بر اخبارهم برخي و است چنين قرآن ظاهر كمااينكه است، الوفا واجب

 است. قوي اين و اند بوده عقيده براين هم اساتيدما برخي و كندمي

مفهوم فرمودة علامة بحراني در حدائق اين است كه چه در صورت اندراج به صورت 

 72شرط ضمن عقد صحيح و چه به صورت شرط ابتدايي، بيع عربون صحيح است.

 معاصر فقهاء ديدگاه

 سه تن از مراجع زمان ما چنين امري را مشروع دانسته اند:

 محقق خويي -1
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عربون چيست؟ و آيا فروشنده مي تواند آن را تملك از محقق خوئي سؤال شد حكم 

  كند؟

الشخص الذی یرغب فی  ما تعورف بین الناس فی مقام المعاملات المالیۀ و هو أنّ »

شراء بضاعۀ أو عقار یعطی للبائع بعد أن یوافق على السعر مبلغا من المال )یسمى 

أو الامتناع عن بیعها لطرف بالعربون( و فی المقابل یكون البائع ملزما بحجز البضاعۀ 

على أن لا یكون للمشتری حق الرجوع فیما  -ربما کانت محددة بفترة معینۀ -آخر

دفع من العربون فیما لو أعرض عن الشراء، فما حكم العربون و هل یجوز للبائع 

أو کان العقد مبنیا  تملكه؟ الخوئی: نعم یجوز و الشرط نافذ فیما إذا کان فی العقد،

  73.«العالم الله علیه، و

 كند خريداري را ملكي يا كالا دارد تمايل كه شخصي شده، متداول مردم بين در آنچه

 به شودمي ناميده عربون كه مبلغي سپس و كندمي توافق سرقيمت بر فروشنده با ابتدا

 نگهداري وي براي را كالا كه است اين به ملزم فروشنده مقابل در و پردازد مي وي

 تعيين كار اين براي مشخص زمان هم گاهي نفروشد)كه ديگري خصش به و كند

 پس باز حق زد، سرباز خريد از اگر مشتري كه اند كرده توافق دوطرف شود.(مي

 را آن تواند مي فروشنده آيا و چيست عربون حكم باشد. نداشته را عربون گيري

 درج عقد ضمن در شرط اين اگر است جايز بله! اند: داده جواب ايشان  كند؟ تملك

 را عقد آن مبناي بر سپس و اند كرده توافق باشد)ابتدا مبتني آن بر عقد يا باشد شده

 العالم. والله اند( داده انجام

 آيت الله تبريزي ذيل جواب محقق خوئي نوشته اند:  -2

 74«بأس. فلا الفسخ في المشتري لخيار شرطا المال ذلك دفع كان إذا»

 باشد فسخ براي مشتري خيار داشتن شرط صورت به مال)عربون( اين دادن اگر 

  ندارد. اشكالي

 :آيت الله خامنه اي  -3
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: لو التزم المتبایعان ضمن تنظیم وثیقۀ البیع بأن لا یكون لهما العدول عن 451س 

البیع المعاملۀ، و بأنّ المشتری لو انصرف عن إتمام المعاملۀ بعد التوقیع على وثیقۀ 

هذه فلیس له المطالبۀ بعربونه الذی دفعه إلى البائع، و بأنّ البائع لو انصرف بعد 

توقیع هذا العقد فعلیه مضافاً إلى إرجاعه العربون المذکور دفع مبلغ معیّن إلى 

الوجه المشتری بعنوان ضرر و خسارة، فهل یصح منهما شرط الخیار أو الإقالۀ على

 نهما المال الذي يحصل عليه من هذا الشرط؟المذكور؟ و هل يحلّ لكل م

 حالة مبلغ دفع شرط هو بل الإقالة، أو الفسخ خيار شرط ليس المذكور الشرط ج:

 ضمن تسجيله و ذكره لمجرّد له أثر لا الشرط هذا مثل و المعاملة، إتمام عن العدول

 العقد ضمن كرهذ مع أما و العقد؛ ضمن يذكر لم ما عليها، التوقيع و البيع وثيقة تنظيم

 75به. الحاصل المال أخذ في بأس لا و به، الوفاء يجب و صحيح، فهو عليه، بنائه أو

اي پرداخت عربون را از جانب مشتري به بايع در صورتي كه به صورت آيت الله خامنه

شرط در ضمن عقد صورت گرفته باشد و يا عقد بيع مبني بر آن انجام شده باشد، 

ي داند. ايشان همچنين شرط پرداخت مبلغي معين از جانب صحيح و لازم الوفا م

فروشنده به خريدار در صورت نكول وي تحت عنوان خسارت را به صورت يادشده 

 76بلااشكال مي داند.

آنچه درمورد بيع العربون ذكر شد در موردكالاي مشخص بود، اما در قراردادهاي آتي 

صحيح دانستيم، آيا مي توانيم اين حكم را موضوع قرارداد كلي است. اگربيع العربون را 

توان آن را به اين صورت تصحيح به قراردادهاي آتي تعميم دهيم؟ به نظر مي رسد مي

 كرد:

التزام قبل از آن پرداخت شود به عنوان درصورتي كه قراردادهاي آتي بيع است، وجه

خت كننده در اينكه وقتي بيع انجام شد جزئي از ثمن باشد و در صورت نكول پردا

توان گفت خود ازاي امتناع او از پايبندي به تعهد خود به طرف مقابل منتقل شود. مي

نكول از نظر عقلا ماليت دارد، زيرا شخصي كه تعهدي را پذيرفته، هنگامي نكول 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  

 

49 

 

 

كند كه اجراي قرارداد خلاف منفعت او باشد و اين به معناي ضرر طرف مقابل مي

 77است.

 داق اکل مال به باطلوجه التزام مص -2

التزام مصداق اكل مال به باطل است، زيرا ممكن است گفته شود كه وجه 

كند. از آنچه در قسمت قبل گذشت گيرنده بدون سبب شرعي آن را تصاحب مي

توان جواب اين اشكال را بيان كرد، گيرندة وجه التزام متعهد شده كه هرچه هم كه مي

 رر باشد به آن پايبند باشد.اجراي قرارداد برايش متضمن ض

توان در بازارهاي دانند؛ ميچون مراجع بزرگوار ذكر شده، بيع العربون را مشروع مي

آتي بر اساس آن وجه التزام را به صورت قانون درآورد. روشن است كه كسب نظر 

ساير مراجع نيز ضروري است. همچنين مناسب است كه در خصوص اين مورد استفاده 

 78.صورت گيرد

 بنديجمع و گيري نتيجه
وجه التزام كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معني غرامت توافقي هريك از خريدار و 

فروشنده در هنگام بستن قرارد، به عنوان كيفر اخلال هر كدام از آنها در مقتضاي عقد يا 

شود. در در آنچه كه در ضمن عقد به آن ملتزم يا متعهد شده اند، تعيين مي كنند، ياد مي

اي را در تاريخ كنند معاملهقراردادهاي آتي يكسان، خريداران و فروشندگان تعهد مي

معيني با خصوصيات مشخص و با قيمت معين انجام دهند و بخاطر جلوگيري از 

خطرنكول وعدم اجراي قرارداد، يك سپردة اوليه به عنوان وجه التزام از جانب خريدار 

شود كه در صورت نكول هريك به پاياپاي پرداخت مي و فروشنده به كارگزار اتاق

 عنوان جبران ضرر وارده به طرف مقابل به وي پرداخت گردد.
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اي از فقيهان قائل به بطلان شده اند و در مورد ماهيت قراردادهاي آتي يكسان، عده

مصداق بيع اي را براي تأييد ديدگاه خودشان اقامه نموده اند؛ گفته اند اين قرارداد ادله

 باشد:نسيه به نسيه است كه از ديدگاه فقه از دوجهت باطل مي

يك: بيع نسيه به نسيه مصداق بيع دين به دين است. كه پيامبرگرامي اسلام)ص( از بيع 

 دين به دين منع نموده است.

در اين روايت تصريح شده دين بايد قبل از معامله ثابت باشد تا مورد معامله قراربگيرد. 

قراردادهاي آتي، هيچ كدام از خريدار و فروشنده، پيش از عقد به ديگري بدهكار در 

بنابراين، شود. نيست، بلكه پس از خريد و فروش هر كدام به ديگري بدهكار مي

موردى را كه دين ناشى از معامله باشد و معامله سبب شود كه د ينى بر عهدة شخص 

رود. قراردادهاي آتي از يْنِ به د يْنِ به شمار نمىگيرد و از مصاديق بيع د بيايد، در برنمى

 اين قبيل هستند.

نسيه به نسيه مصداق بيع كالي به كالي است. و پيامبر)ص( از فروش كالي به كالي   دو:

 كه همان بيع دين به دين است، نهي كرده.

ت دارد تنها بر اين امر دلالبيع كالي به كالي كه همان بيع دين دين است، اين حديث، 

باشد، فروش آن روا نخواهد بود.  كه هرگاه چيزى پيش از انشاى بيع، د يْن و در ذمهّ

پس قراردادهاي آتي مصداق بيع كالي به كالي نيستند، زيرا در اين قراردادها دين با عقد 

 تحقق پيدا مي كند.

اين عده از فقيهان براي بطلان قراردادهاي آتي به اجماع در معامله سلف استدلال  

نموده اند، گفته اند كه در معامله سلف اجماع وجود دارد مبني بر اين كه قبض ثمن در 

مجلس عقد شرط صحت اين معامله است كه اگر ثمن در مجلس عقد قبض نشود 

ماع را در مورد معاملة سلف بپذيريم، امكان معامله سلف باطل خواهد بود. اگر اين اج

اي كه از ابتدا بناي دوطرف بر تأخير ثمن و مثمن است، به طريق دارد در مورد معامله

به اين اجماع فقيهاني چون؛ شيخ طوسي، ابن زهره،  اولي به بطلان حكم كنيم.
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ند. در نزد شهيدثاني، علامه حلي، حائري و صاحب جواهر مطرح و بدان استناد نموده ا

اماميه نقل خلاف نشده مگر از ابن جنيد كه سه روز تأخير را جايز دانسته اما اهل سنت 

 سه تا مذهب آنها با اماميه موافق اند و مالك تأخير را تا يك روز جايز دانسته است.

اجماع كننده گان احتمال دارد به برخي از دلايل پيشين استناد كرده باشند. در صورتي 

شود و در نتيجه قراردادهاي اجماع محتمل المدركيه باشد از ارزش ساقط ميكه اين 

مستحدث چون قراردادهاي آتي كه بر اثر نياز جامعه كه مورد تأييد عقلا و عرف مي 

توان اين قراردادها را گيرد ميباشد كه اطلاقات و عمومات ادله آنها را در بر مي

 تصحيح نمود.

 دادها به ادلة ديگري نيز استناد نموده گفته اند كه:قائلين به بطلان اين قرار

 اين قراردادها از فلسفة اصلي خودشان انحراف يافته.

 گردد نه به خود آنها.روشن است كه اين اشكال به سوء استفاده از اين قراردادها باز مي

 اين قراردادها شبيه به قمار هستند، پس باطل است.

اما آگاهان به  كه اين قراردادها با قمار دارد مي باشد.مراد اشكال كننده صرف تشابهي 

 مسائل فقهي مي دانند كه صرف تشابه، موجب يكسان بودن حكم نمي شود.

 غرض از اين قراردادها در بيشتر اوقات احتكار است و اين غرض غير مشروع است.

معامله ربطي احتكار يك نوع سوء استفاده است و اين نوع سوء استفاده نيز به ذات 

 ندارد و موجب بطلان اصل اين گونه قراردادها نمي شود.

 این قراردادها مصداق اکل مال به باطل است.

اين قراردادها از نظر عقلا امري كاملا مشروع و قانوني است و دليلي ندارد كه آن را 

ت. يعني سوره بقره، باطل عرفي اس 188اكل مال به باطل بدانيم. و مراد از باطل در آيه 

دانند و سببي قانوني براي تصرف در آن وجود آنچه كه عرف و عقلا آن را باطل مي

 نداشته باشد.

 مي باشد لذا باطلند.« لاتبع ماليس عندک»اين قراردادها مصداق 
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مراد از اين روايت عين شخصيه است، يعني انسان حق ندارد مال ديگران را بفروش 

يزي به صورت كلي اجماع و نص صريح داريم كه برساند. مخصوصا كه براي فروش چ

 صحيح است و معاملة سلف خودش از مصاديق بيع كلي است.

 در اين قراردادها، غرر وجود دارد لذا باطل است.

از مصاديق غرر اين است كه مقدار و كيفيت عوضين معلوم نباشد كه مراد معلوميت 

د كه تمامي خصوصيات عوضين بر عرفي مي باشد. آگاهان به قراردادهاي آتي مي دانن

روي قرارداد ثبت شده است و قيمت نيز با توافق طرفين هنگام انعقاد قرارداد معين مي

 شود. بنابراين غرر در اينجا منتفي است.

اما حكم شرعي وجه التزام: دو وجه ممكن براي حكم به عدم مشروعيت وجه التزام 

 وجود دارد:

 است. وجه التزام مصداق بيع العربون

عربون يعني مبلغ اندكي كه مشتري به بايع مي دهد كه اگر پس از مدتي بيع را 

امضاكرد، آن مبلغ جزء بهاي كالا قرارگيرد و بقيه را به وي بپردازد و اگر تصميم به عدم 

خريد گرفت، مبلغ ياد شده به فروشنده تعلق داشته باشد. وجه التزام در قراردادهاي آتي 

ست پس باطل است. مدرک آن روايتي است از وهب از امام صادق)ع( نيز همين گونه ا

 كه اميرالمؤمنين)ع( مي فرمود: عربون جايز نيست مگر اينكه جزء از ثمن باشد.

در سلسله سند اين روايت وهب بن وهب )ابوالبختري( آمده است كه نجاشي، شيخ 

و عامي المذهب طوسي، ابن غضائري و فضل بن شاذان وي را تضعيف كرده و كذاب 

توان به آن عمل كرد. نتيجه اينكه دانسته اند. بنابراين، سند روايت معتبر نيست و نمي

 التزام باشد.تواند دليل عدم مشروعيت وجهاين روايت نمي

 علماي اهل سنت به غير از احمدبن حنبل، همگي اجماع بر بطلان بيع العربون دارند. 
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العربون بر دودسته شده اند: فقيهان قديم به غير از ابن فقيهان اماميه در مورد صحت بيع 

قرارداد بيع العربون را باطل و غير مشروع دانسته اند. اما برخي از فقيهان معاصر جنيد 

 اين امر را صحيح دانسته اند.

 فقيهان قديم كه بيع العربون را باطل مي دانند به دلايلي استناد نموده اند:

شتري است، مگر اينكه سبب شرعي براي انتقال اصل بقاي وجه در ملك م .1

 موجود شود.

به دليل روايت وهب از امام صادق)ع( كه اميرالمؤمنين )ع( مي فرمود: عربون  .2

 جايز نيست مگر اينكه جزء از ثمن باشد.

پيرامون دليل اول علامه؛ مي توان گفت اينكه عقلا اين وجه را جبران خسارت وارده به 

بايع مي دانند و منع معتبري هم وارد نشده، براي حكم به جواز كافي است. اما دليل 

دوم ايشان كه به روايت وهب بن وهب )ابوالبختري( استناد نموده است، ديديم سند 

 نيست. اين روايت ضعيف است و صحيح 

برخي از فقيهان معاصر؛ همانند محقق خوئي)ره( و آيت الله تبريزي)ره( و آيت الله 

 خامنه اي)دامت بركاته( چنين امري را مشروع دانسته اند.

محقق خوئي و آيت الله خامنه اي مي فرمايند: در صورتي كه اين شرط در ضمن عقد 

 درج شده باشد يا عقد مبتني بر آن باشد جايزاست.

آيت الله تبريزي مي فرمايد: اگر دادن اين مال )عربون( به صورت شرط داشتن 

 خيارمشتري براي فسخ باشد اشكالي ندارد.

اگر بيع العربون را صحيح دانستيم، آيا مي توانيم اين حكم را به قراردادهاي آتي تعميم 

ع او از دهيم؟ گفته شد كه وجه التزام در صورت نكول پرداخت كنند در ازاي امتنا

توان گفت خود نكول از نظر شود. ميپايبندي به تعهد خود به طرف مقابل منتقل مي

كند كه اجراي عقلا ماليت دارد، زيرا شخصي كه تعهدي را پذيرفته، هنگامي نكول مي

 قرارداد خلاف منفعت او باشد و اين به معناي ضرر طرف مقابل است.
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ق اكل مال به باطل است، زيرا گيرنده بدون ممكن است گفته شود وجه التزام مصدا -2

 سبب شرعي آن را تصاحب مي كند.

توان جواب اين اشكال را بيان كرد، گيرندة وجه از آنچه در قسمت قبل گذشت مي

التزام متعهد شده كه هرچه هم كه اجراي قرارداد برايش متضمن ضرر باشد به آن پايبند 

ن تعهد است كه در صورت نكول از تعهد، وجه باشد. بنابراين، وجه التزام دربرابر آ

 التزام به طرف مقابل منتقل مي گردد كه خود نكول از نظر عقلا ماليت دارد.
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 ق. 1409قم، چاپ: اول،  -جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام 30الشريعة، 

 .274صبري هارون، اسواق الاوراق الماليه، ص .23

جلد، دفتر انتشارات اسلامى  6طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف،  .24

 ق ه 1407ايران، اول،  -وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم 

جلد، دار 10طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(،  .25

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -الكتب الإسلاميه 

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،  .26

 ق ه 1413ايران، اول،  -جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم  15

 .58، ص4عبدالرحمن ابن قدامه، الشرح الكبير، ج .27
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لشرح الكبير للرافعي، فيومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب ا .28

 ق ايران، اول، ه -در يك جلد، منشورات دار الرضي، قم 

القاضي محمد تقي العثماني، مجمع الفقه الاسلامي، العددالسابع، الجزء الاول،  .29

 .617ص

جلد، مكتبة آية الله 2قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن،  .30

 ق.1405قم، چاپ: دوم،  -المرعشي النجفي 

جلد، دار 15دارالحديث(،  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط  .31

 .1429قم، چاپ: اول، ق -الحديث 

 .139، ص9مجلة اقتصاداسلامي، شماره  .32

علي، ابزارهاي مشتقه، ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه معصومي نيا، غلام .33

 تهران.1389فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ دوم، 

الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،  نجفى، صاحب .34

 ق ه 1404لبنان، هفتم،  -جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت  43

جلد، 28نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،  .35

 ق.1408قم، چاپ: اول،  -مؤسسة آل البيت عليهم السلام 

 ها:نوشتپي

، 2احمدسياح)مترجم(، فرهنگ بزرگ جامع نوين)عربي بفارسي( ترجمه المنجد( ج.  1

2150 

 .1805. همان، ص2
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جلد، مترجم: مهيار، رضا، 1فؤاد افرام، بستانى، فرهنگ ابجدى عربي فارسي، . 3

 .121ص

، مجله فقه اهل بيت محمد على، شرط كيفرى مالى در بانكدارى بدون رباتسخيرى، . 4

 ،  63، ص: 35م )فارسى(، جعليهم السلا

1 . Clearing hous 

 .184علي معصومي نيا، ابزارهاي مشتقه، ص. غلام. 5

 . همان.6

 186. همان، ص7

 .183. غلام علي معصومي نيا، ابزارهاي مشتقه، ص 8

 . همان.9

 دهيم.. وجه التزام را در فصل دوم از ديدگاه فقه مورد بحث و بررسي قرارمي10

 .186نيا، همان، ص. معصومي 11

 .187. معصومي نيا، همان، ص 12

13 . Daily settlement 

1 . Mark to marjet 

 .188. معصومي نيا، همان، ص 14

 .226. غلام علي معصومي نيا، ابزارهاي مشتقه، ص15
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، ص: 9جلد، ج15دارالحديث(،  -. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 16

600. 

 .222، ص: 11-12مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام )فارسى(، ج. جمعى از  17

 .725. اصفهانى، حسين بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، در يك جلد، ص:  18

 15. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 19

 .222، ص: 3جلد، ج

ص  1بالكالئ: بيع النسيئة بالنسيئة و الدين بالدين) لسان العرب ج ( الكالئ 1)  .20

147.) 

؛  13جلد، ج28نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،  21

 .405ص

 43. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،  22

 .295، ص: 24جلد، ج

د بن محمد مقرى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، در . فيومى، احم 23

 .540، ص: 2يك جلد، ج

 .237و  233. غلام علي معصومي نيا، ابزارهاي مشتقه، ص24

 .200، ص: 3جلد، ج 6. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، 25

لمي الأصول و الفروع، . حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى ع 26

 .227در يك جلد، ص: 
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 15. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،  1

 .412، ص: 3جلد، ج

 14الحديثة(،  -. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء )ط  27

 .335، ص: 11جلد، ج

جلد،  16الحديثة(،  -بن محمد طباطبايى، رياض المسائل )ط . حائرى، سيد على  28

 .120، ص: 9ج

 43. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،  29

 .289، ص: 24جلد، ج

ياسر مازح، الفقه على المذاهب  -غروى، سيد محمد  -. جزيرى، عبد الرحمن  30

 .360، ص: 2جلد، ج 5ليهم السلام، الأربعة و مذهب أهل البيت ع

 .235. معصومي نيا، همان، ص 31

 .139، ص9. مجلة اقتصاداسلامي، شماره  32

 .239. معصومي نيا، هما، ص 33

. القاضي محمد تقي العثماني، مجمع الفقه الاسلامي، العددالسابع، الجزء الاول،  34

 .617ص

 240. معصومي نيا، همان ص 35

 .188. بقره/  36

 .240. معصومي نيا، همان، ص37

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

 

 

62 

 .58، ص: 2جلد، ج2. قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن،  38

 317و ص 267، ص5با اين عبارت در سنن بيهقي، ج« ل ا ت بِعْ م ا ل يْس  عِندْ ک » روايت 

سائل آمده است. اما در مجامع روايي شيعه با اندكي تعبير وارد شده است. مثلا در و

جلد، امام صادق)ع( از پدران معصومش نقل كرده كه 30، 357؛ ص 17الشيعه ج

و قطب الدين راوندي همانطوركه «.  عِندْ ک  و  ن ه ى ع نْ ب يْعِ م ا ل يسْ  » پيامبرگرامي اسلام 

 ذكر كرده.« ل ا ت بِعْ م ا ل يْس  عِنْد ک  » ذكرشد

قه الاسلامي، العددالسابع، الجزء الاول، . القاضي محمدتقي العثماني، مجمع الف 39

 .614ص

 -. دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 40

 .367، ص: 3جلد، ج 6الحديثة(، 

 . همان.41

شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  1

 339؛ ص 17جلد، ج30

 .274صبري هارون، اسواق الاوراق الماليه، ص.  42

 14الحديثة(،  -. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء )ط 43

 ، 336، ص: 11جلد، ج

 206، ص 4. شيخ انصاري، المكاسب، ج 44

 .7، ح5. وسائل الشيعه، ابواب عقدالبيع، باب  45

 . همان.46

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  

 

63 

 

 

 .317، ص5. خوئي، مصباح الفقاهه، ج47

 .242. معصومي نيا، همان، ص48

هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على  -بفتح العين و الراء -العربون . 49

أنّه إن امضى البيع حسب من الثمن و ان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم ترجعه 

 المشترى.) النهاية(

، ص: 5جلد، ج8الإسلامية(،  -ط كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي ). 50

233. 

. عربون به شش صورت خوانده شده: ع ر بون كه فصيح است، عُربون، عُربان، ا ر بون، 51

ارُبون و ارُبان. عربون در اصل به معناي تسليف و تقديم است. به نقل از: الشربيني 

 .39، ص2الخطيب، مغني المحتاج، داراحياء التراث العربي، ج

 .243ي نيا، همان، ص. معصوم52

 . 233، ص: 5. الشيخ كليني، الكافي، ج 53

 .198؛ ص 3جلد، ج4. ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه،  54

؛  7جلد، ج10. طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(،  55

 .234ص

 24يل طبقات الرجال، . خويى، سيد ابو القاسم موسوى، معجم رجال الحديث و تفص 56

 ق ،  ه231، ص: 20جلد، ج

 .58، ص4. عبدالرحمن ابن قدامه، الشرح الكبير، ج 57
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. حديث اين است: عمروبن شعيب از پدرش و او از جدش نقل كرده كه نهي النبي 58

ص عن بيع العربان. شوكاني گفته در سند حديث عبدالله بن عامراسلمي قراردارد كه 

 .250، ص5احاديث وي پذيرفته نيست. شوكاني، نيل الاوطار، جضعيف است و 

 .10. رفيق يونس المصري، بيع العربون و بعض المسائل المستحدثة فيه، ص59

. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة،  60

 .317، ص: 5جلد، ج 9

؛  7جلد، ج10طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(،  . 61

 .371ص

هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على  -بفتح العين و الراء -العربون . 62

أنّه إن امضى البيع حسب من الثمن و ان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم ترجعه 

 المشترى.) النهاية(

، ص: 5جلد، ج8الإسلامية(،  -ى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط كلين . 63

233. 

؛  7جلد، ج10طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان(،  .64

 .371ص

هو أن تشترى السلعة و تدفع الى صاحبها شيئا على  -بفتح العين و الراء -العربون  .65

ان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة و لم ترجعه  أنّه إن امضى البيع حسب من الثمن و

 المشترى.) النهاية(

، ص: 5جلد، ج8الإسلامية(،  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط  . 66

233. 
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. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة 67

 .99، ص: 20جلد، ج 25الطاهرة، 

 246معصومي نيا، همان، ص. 68

 ،1ج جلد، 3 ،(للخوئي ىٔٔ. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، صراط النجاة )المحش69ّ

 .252: ص

 . همان. 70

، 2جلد، ج 2اى، سيد على بن جواد حسينى، أجوبة الاستفتاءات )بالعربية(، . خامنه71

 .77ص: 

 . همان.72

 .246. معصومي نيا، ص 73

 .247نيا،همان، ص. معصومي  74
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